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ایــن مقالــه ترجمــه ای اســت از فصــل اول کتــاب از هنــر تا سیاســت 
ــای  ــی »آفرینش ه ــوان فرع ــا عن )From Art to Politics, 1996( ب
هنــری چگونــه برداشــت های سیاســی را شــکل می دهنــد«، 
ــوم  ــی عل ــگر آمریکای ــن1 )2001ـ1919(، پژوهش ــاری ایدلم ــر م اث
ــن و  ــارۀ سیاســت نمادی ــش درب ــل تحقیقات ــه دلی ــه ب سیاســی، ک

روان شناســی سیاســی شــناخته شــده اســت.

تصویر 1. طرح جلد کتاب از هنر تا سیاست )1996(

ــوم  ــاز در عل ــرد و ممت ــی منحصربه ف ــز جایگاه ــاری ایدلمــن حائ م
سیاســی آمریکاســت. ایدلمــن کــه طــی چنــد دهــه یکــی از معــدود 
محققــان جــدی بــود کــه تفســیرهای مســلط مبتنــی بــر انتخــاب 
عقلانــی در سیاســت را زیــر ســؤال بــرد، بــه جــای آن هــا بــه تأثیــر 
قدرتمنــد نشــانه ها، نمایش هــا، و نمادهــا ـ در فرهنــگ ـ بــر رفتــار 
سیاســی و نهادهــای سیاســی توجــه داشــت. اولیــن کتــاب او، کــه 
ــت،  ــن سیاس ــای نمادی ــت، کاربرده ــیک اس ــری کلاس ــون اث اکن
مســیرهایی بــرای تحقیــق در علــوم سیاســی، ارتباط شناســی 
و جامعه شناســی پدیــد آورد کــه امــروزه همچنــان در دســت 

بررســی اند.

در ایــن جســتار، ایدلمن جســتجوی خود را بــرای درک تأثیــر ادراک 
بــر فراینــد سیاســی بــا روی آوردن بــه نقــش هنــر پــی می گیــرد. او 
اســتدلال می کنــد کــه تصــورات سیاســی، زبــان و کنش هــا چــاره ای 
جــز ایــن ندارنــد کــه مبتنــی بــر تصاویــر و روایت هــای برگرفتــه از 
ادبیــات، نقاشــی، فیلــم، تلویزیــون و دیگــر گونه هــای هنــری باشــند. 
هنــر، بــه بــاور ایدلمــن، الگوهــا، داســتان واره ها، روایــات و تصاویــری 
ــه  ــا ب ــم ت ــره می گیری ــا به ــه از آن ه ــذارد ک ــان می گ را در اختیارم
رویدادهــای سیاســی معنــا ببخشــیم. او راه هــای متفاوتــی را بررســی 
ــد ادراکات و اقدامــات سیاســی را شــکل  می کنــد کــه هنــر می توان
ــی  ــج و از طرف ــی و دموکراســی را تروی ــی گوناگون ــا از طرف ــد ت ده

دیگــر از آن جلوگیــری کنــد.



نقش محوری هنر در سیاست
و  ســوگیری ها  پنداشــت ها،  از  سیاســی  کنش هــای  و  باورهــا 
ایــن مفهــوم  گزارش هــای خبــری سرچشــمه می گیرنــد. در 
انتقــادی، سیاســت عبــارت اســت از نمایشــی کــه در جهــانِ وانموده 
ــزد،  ــا را برمی انگی ــا و امیده و گزارش شــده روی می دهــد و تهدیده
جهانــی کــه مــردم مســتقیماً آن را مشــاهده یــا لمــس نمی کننــد.2

ایــن جهــان مکانــی اســت متشــکل از تصاویــر و الگوهایــی کــه مردم 
اخبــار گزارش شــده را بــه قالــب آن زبــان برمی گرداننــد، از ایــن رو، 
برگردانــدن بــه زبانــی دیگــر همــواره ضــروری اســت. گزارشــی مبنی 
ــرای گوشــمالی دیکتاتــور عــراق  ــر این کــه موشــک های آمریــکا ب ب
بــه ســمت بغــداد شــلیک شــده اند، بــرای هــر شــخصی، بــر اســاس 
خزانــۀ تصویــری او از اقدامــات نظامــیِ تاریخــی و تخیلی، ســتمگران 
بیگانــه، اعــراب، و شــاید انهدامــی کــه جنــگ بــر ســر غیرنظامیــان 
مــی آورد، معنایــی بــه خــود می گیــرد. گزارشــی مبنــی بــر افزایــش 
ــر اســاس ســیاهه هایی از  ــن اجتماعــی، ب ــای تأمی ــا کاهــش مزای ی
ــگاه  ــرا در جای ــه فق ــوط ب ــر، داســتان واره ها و روایت هــای مرب تصاوی
قربانیــان یــا در جایــگاه شــیادان و تمارضگــران، معنایــی بــه خــود 
می گیــرد؛ از روایت هــای مرتبــط بــا عواقــب مزایــای تأمیــن 
ــۀ یــک  ــه مثاب ــا فقــر ب ــرخ مالیــات؛ و مرتبــط ب ــرای ن اجتماعــی ب

ــر. ــا چاره پذی ــر ی ــی اجتناب ناپذی ــت اجتماع آف

ــار  ــان اخب ــری کــه مخاطب ــات و تصاوی الگوهــا، داســتان واره ها، روای
سیاســی آن خبرهــا را بــه قالــب زبــان آن هــا برمی گرداننــد 
ــار  ــا از آث ــد. این ه ــرمایۀ اجتماعی ان ــه س ــردی، ک ــات ف ــه ابداع ن
ــی ها،  ــا، نقاش ــد: رمان ه ــئت می گیرن ــا نش ــۀ گونه ه ــری در هم هن
ــی،  ــدی تلویزیون ــریال های کم ــا، س ــا، نمایش ه ــتان ها، فیلم ه داس
ــرای هــر  ــی. ب ــده، حتــی لطیفه هــای به یادماندن شــایعات تکان دهن
ــر  ــی از تصاوی ــۀ کوچک ــالاً مجموع ــری احتم ــزارش خب ــنخ از گ س
چشــمگیر وجــود دارد کــه بــر انبوهــی از افــراد، هــم ناظــران عرصــۀ 

ــد. سیاســی و هــم خــود سیاســتگذاران، تأثیرگذارن

بــه دلیــل تمایــل بــه ایــن فــرض کــه دیــدن یــک فراینــد عینــی 
اســت، در ایــن بــاره ســهل گیری جــدی ای وجــود دارد کــه دیــدن 
ــت  ــی اس ــدۀ الگوهای ــن رو، بازتابن ــاخته و، از ای ــد برس ــه ح ــا چ ت
ــدن معمــولاً یعنــی  کــه اقســام هنــر عرضــه می کننــد. این کــه دی
باورکــردن تــا حــد زیــادی صحیــح اســت، امــا لازم نیســت آن باورها 
ــت  ــو هیئ ــر از دوازده عض ــند. اگ ــترک باش ــاً مش ــا عموم ــر ی معتب
منصفــۀ ســیمی ولــی3 برآمــد کــه نــواری ویدئویــی از ضرب وشــتم 
ــه اتفــاق  ــۀ رادنــی کینــگ4 در ســال 1992 را ببیننــد و ب بی رحمان
آرا نتیجــه بگیرنــد کــه نــه پلیــس، بلکــه کینــگ »از ابتــدا تــا انتهــا 
مســئول اوضــاع« بــوده، پــس بدیهــی اســت ماجراهایــی کــه وکلای 
مدافــع ]پلیــس[ برایشــان تعریــف کردنــد لابــد ایشــان را واداشــته 

اســت کــه دقیقــاً عکــس چیــزی را ببیننــد کــه اکثــر بیننــدگان نوار 
ویدئویــی دیدنــد. مدافعــه، بــه نوبــۀ خــود، از صدهــا رمــان و فیلمــی 
منتفــع شــد کــه پلیــس را بــه منزلــۀ حافظــان نظــم اجتماعــی در 
ــر  ــر می کشــند. همچنیــن ب ــه تصوی ــر خشــونت جنایتــکاران ب براب
داســتان های شــفاهی و مکتوبــی اتــکا داشــت کــه سیاه پوســتان را 
خشــن و جنایتــکار نمایــش می دهنــد. روایــات و تصاویــر بــر دیــدن 
ــن اقســام  و باورکــردن حکم فرمــا هســتند، و وقتــی نقشــی کــه ای
هنــر بــازی می کننــد نــه مشــهود و بــارز، بلکــه، چنان کــه معمــولاً 
ــر  ــیار مؤثرت ــن کار را بس ــد، ای ــتی باش ــد، زیرپوس ــدق می کن ص

ــد. ــورت می دهن ص

گرچــه فقــط کســری از جمعیــت ممکــن اســت آثــار هنــری و ادبــی 
بخصوصــی را مســتقیماً تجربــه کننــد، تأثیــر ایــن آثــار بــه طــرق 
ــرات و  ــق تغیی ــرد: از طری ــوّت می گی ــعت و ق ــرت، وس ــری کث دیگ
ــای  ــق »جریان ه ــان عامه پســند؛ از طری ــر و گفتم ــات در هن ارجاع
دومرحلــه ای«، کــه طــی آن رهبــران فکــری پیام هــا و تعابیــر خــود 
ــر  ــانه ها منتش ــایر رس ــا و س ــخنرانی ها، روزنامه ه ــا، س را در کتاب ه
ــادل  ــر تب ــا یکدیگ ــه ب ــرادی ک ــبکه های اف ــق ش ــد؛ از طری می کنن
آرا و اطلاعــات دارنــد؛ و از طریــق بازگویی هایــی کــه بــه مخاطبــان 

ــند. ــون می رس گوناگ

ــان  ــه گفتم ــا سرچشــمه ای اســت ک ــمّ معن ــه اه ــر ب ــن، هن بنابرای
سیاســی، عقایــد مربــوط بــه سیاســت، و در نهایــت، اقدامــات 
ــچ  ــا هی ــه در این ج ــد. البت ــمه می گیرن ــان از آن سرچش متعاقب ش
رابطــۀ علـّـی ســاده ای وجــود نــدارد؛ زیــرا خــود آثــار هنــری بخشــی 
ــز از دل آن  ــی نی ــای سیاس ــه جنبش ه ــد ک ــرو اجتماعی ان از قلم
ــی پیچیــده ای وجــود دارد.  قلمــرو پدیــد می آینــد؛ بلکــه رابطــۀ علّ
برخــلاف تصــور معمــول ـ کــه هنــر را تابعــی از عرصــۀ اجتماعــی، 
جداشــده از آن، یــا، در بهتریــن حالــت، بازتابنــدۀ آن می دانــد ـ هنــر 
ــر از معاملــه ای پنداشــت کــه  را بایــد بخشــی اصلــی و جدایی ناپذی
ــل و  ــاری، فضای ــد. پــس ســلوک رفت ــم می زن ــار سیاســی را رق رفت
رذایــل مرتبــط بــا سیاســت بــه طــور مســتقیم از هنــر، و فقــط بــه 
ــار  ــوند. آث ــات بی واســطه ناشــی می ش ــور غیرمســتقیم از تجربی ط
ــی، نوع دوســتی،  ــارۀ رهبــری، دلاوری، بزدل ــی را درب هنــری تصورات
ــه  ــده ب ــارۀ آین ــی را درب ــت، و خیالپردازی های ــرات، مرجعی مخاط
وجــود می آورنــد کــه مــردم معمــولاً آن هــا را بازتــاب مشــاهدات و 

ــد. ــان می پندارن ــخص خودش ــتدلال ش اس

امــا، چنان کــه پیش تــر اشــاره شــد، وقایــع سیاســی نوعــاً 
گزارش شــده یــا وانموده انــد. مشــاهدات خبرنــگاران و ناظــران، 
ــر  ــه در ه ــی ـ ک ــاهدۀ عین ــه از مش ــود را ن ــای خ ــر دو، معن ه
ــه از  ــت ـ بلک ــانه اس ــک افس ــود ی ــت و خ ــدنی نیس ــورت ش ص
تصاویــری به یادماندنــی اخــذ می کننــد کــه بــه طــور مســتقیم یــا 
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غیرمســتقیم از هنــر نشــئت می گیرنــد. فیلســوفان و مورخــان هنــر 
ــرای  ــا ب ــد؛5 ام ــف می کنن ــف تعری ــه بســیاری روش هــای مختل را ب
مطالعــۀ حاضــر، ویژگــی بســیار مهــم هنــر عبــارت اســت از عرضــۀ 
تصاویــری برســازندۀ جهان هایــی کــه مــا در آن هــا عمــل می کنیــم. 
دقیقــاً از آن جــا کــه آن تصاویــر برســاخته هســتند، ایــن تلقــی کــه 
عقایــد و مشــاهدات عینی انــد، و از ایــن رو اســتنتاجات از آن هــا ذاتــاً 
ــد.  ــاً مشــروط باش ــد عمیق ــر یکســره رد نشــود، بای ــد، اگ عقلانی ان
ــق  ــاهدۀ دقی ــلای مش ــرای اعت ــادی ب ــت زی ــه دق ــی ک ــی زمان حت
بــه کار مــی رود، طنیــن آن چــه دیــده می شــود و نحــوۀ تفســیرش 
حامــل اثــر جانبــی تعیین کننــده ای ناشــی از آثــار هنــری مرتبــط 

اســت.

صورت هــای هنــری در خــود فرایندهــای حاکمیتــی گنجانــده 
می شــوند و بــر مرجعیــت و تابعیــت تأثیــر می گذارنــد. هنــر 
دســته بندی های بحث برانگیــزی از مســائل عمومــی پدیــد مــی آورد 
کــه برداشــت های خــاص و نحوه هــای بخصــوصِ تجربه کــردنِ 
ــر  ــر ب ــاب می دهنــد. هنــر عوامــل رایــج و مؤث دوران معاصــر را بازت
سیاســت های عمومــی، ماننــد رأی دادن و لابی گــری، را شــکل 
می دهــد، جابه جــا می کنــد، و گاهــی جانشین شــان می شــود.

بنابرایــن، جســتار حاضــر بایــد مکمــل تحلیل هــای تحســین برانگیز 
تاریخ نــگاران هنــر، به ویــژه در قــرن بیســتم، از تأثیــر شــرایط 
اجتماعــی و سیاســی بــر هنــر باشــد،6 زیــرا بــا این کــه توجــه را بــه 
پدیــده ای سیاســی ]یعنــی هنــر[ جلــب می کنــد کــه بــس به نــدرت 
در مطالعــات سیاســی ســنجیده شــده اســت، بر شــکل معکــوس آن 

تأثیــر ]یعنــی تأثیــر هنــر بــر سیاســت[ تمرکــز دارد.

تصاویــر و الگوهایــی کــه هنــر بــر گفتمــان سیاســی عرضــه می کنــد 
معمــولاً تســهیلگر ایــن اطمینان انــد کــه عرصــۀ سیاســی را، برخلاف 
ــای  ــدۀ تجربه ه ــخصۀ عم ــه مش ــی ک ــام و تناقضات ــی، ابه بی نظم
روزمــره اســت، می تــوان درک کــرد؛ ایــن جلــوه نفوذشــان را بیــش 
ــی و  ــری بی نظم ــار هن ــیاری از آث ــد. بس ــت می کن ــش تقوی  از  پی
تناقضــات زندگــی افــراد را بــه روش هایــی بــه تصویــر می کشــند کــه 
آن هــا را فهم پذیــر می ســازند. از ســوی دیگــر، برخــی آثــار هنــری 
ــد:  ــاح می کنن ــاده انگارانه ایض ــای س ــق نمایش ه ــی را از طری مطلب
چهره هــای سیاســی ســابق و فعلــی، ضمــن مقایســه بــا چهره هــای 
ــا  ــک ی ــه از داســتان های رمانتی ــه برگرفت سیاســی شســته ورفته ک
ــا  ــوان ی ــان، نات ــر، قهرم ــد، مؤث ــی مجادله آمیزن ــته های تاریخ نوش
ــد  ــته، مانن ــه گذش ــی ک ــوند. جنگ ــی[ می ش ــن ]معرف فاجعه آفری
ــانه ای  ــروزی افس ــک پی ــه ی ــت ب ــن اس ــی دوم، ممک ــگ جهان جن
ــر نادرســت در آن،  ــش، تدابی ــه قربانیان ــی ک ــود، در حال ــل ش تبدی
ــن  ــوند. چنی ــو می ش ــه مح ــده اش از توج ــی آزارن ــوارض جانب و ع
ــاً  ــر از جهــات مهمــی، بعضــاً جهــات فرعــی و غالب وضوحــی ناگزی

ــری،  ــار هن ــیاری از آث ــل، بس ــت. در مقاب ــده اس ــی، گمراه کنن اصل
ــایه  ــره س ــی روزم ــر زندگ ــه ب ــی ک ــت ابهامات ــا کاوش در ماهی ب
ــه  ــی ک ــد. انتخاب های ــک می کنن ــری کم ــه ژرف نگ ــد، ب می افکنن
افــراد از فهرســت الگوهایــی اختیــار می کننــد کــه آثــار هنــری بــه 
ــر  ــد. هن ــت ایدئولوژی ان ــت هدای ــاً تح ــد قطع ــه می دهن ــا ارائ آن ه
ــه ای  ــچ ادراک معصومان ــه هی ــوژی متضمــن آن هســتند ک و ایدئول
ــه همیــن ســیاق، هیــچ سیاســتی ممکــن نیســت  ــدارد. ب وجــود ن
بــدون هنــر و ایدئولــوژی وجــود داشــته باشــد. بنابرایــن، طبقه بندی 
در مرکــز برداشــت سیاســی و تمهیــد سیاســی جــای دارد، چــرا کــه 

هــر مقولــه ای تصاویــر و الگوهــای خاصــی را پیــش مــی آورد.

ــوند،  ــال می ش ــا اعِم ــر آن ه ــه ب ــی ک ــن و موقعیت های ــر، ذه هن
ــارۀ جهــان اجتماعــی برمی ســازند  در کنــار یکدیگــر، باورهــا را درب
و تغییــر می دهنــد، و مســائل و راه حل هــا، بیم هــا و امیدهــا، 
ــاً  ــا عمدت ــا آن ه ــد. ام ــف می کنن ــده را تعری ــال و آین ــته، ح گذش
ــن تصــور را  ــن کار را در شــمایلی نقــاب دار انجــام می دهنــد و ای ای
ــن  ــاهده اند. ای ــر مش ــی ب ــا مبتن ــن باوره ــه ای ــد ک ــا می گذارن به ج
برداشــت نادرســت هــم ســردرگمی سیاســی و هــم چالشــی فکــری 
پدیــد مــی آورد. تحلیلگــر سیاســی بایــد بکوشــد از آن چــه در حــال 
وقــوع اســت ســر در بیــاورد؛ چالشــی دلهــره آور امــا، در عیــن حــال، 

ــده. ــی غافلگیرکنن ــز و گاه هیجان انگی

کژفهمی هایی دربارۀ نقش سیاسی هنر و ادبیات
ــی در  ــب تصورات ــه کس ــروع ب ــی ش ــل دوران کودک ــراد در اوای اف
ــدار  ــراً پای ــان ظاه ــد. آن جه ــی می کنن ــان اجتماع ــوص جه خص
و پیوســته می نمایــد، و در انتظــار این کــه وارد آن شــویم و در 
درونــش عمــل کنیــم. چنیــن بــه نظــر می رســد چــون نشــانه هایی 
در زبــان و داســتان های مــا، و در ادبیــات و هنــری کــه در معــرض 
آن هــا هســتیم، آن را چنــان بــه تصویــر می کشــند، و بــه ایــن دلیــل 
کــه والدیــن، مــدارس، و دیگــر مراجــع نیــز نهادهــای اجتماعــی را 
ــودکان  ــم ک ــال، تعلی ــرای مث ــد؛ ب ــش می دهن ــلوب نمای ــدان اس ب
بــرای این کــه مطابــق بــا قوانیــن، آداب و رســوم، و انتظاراتــی عمــل 
کننــد کــه ممکــن اســت در حیــن رشــد بــه آن هــا آســیب یــا یــاری 
برســاند. تشــخیصش آســان نیســت که برداشــت مذکور، و همچنین 
تحــولات آن در صــورت وقــوع، نــه توصیفــی از واقعیتــی بدیهی، بلکه 
برســاخته ای اســت کــه می تــوان در آن تشــکیک کــرد، و وقتــی ابزار 
فرهنگــی بــرای انجــام چنیــن کاری پدیــد آیــد، می تــوان تغییــرش 
ــه تغییــرات در  داد. در واقــع، ایــن برســاخته ها اغلــب در واکنــش ب
ــرای  ــی ب ــد ـ گاه ــر می کنن ــی تغیی ــا چشــم اندازهای آت ــط ی محی
شــخص یــا گروهــی خــاص، و گاهــی بــرای خیلــی از جمعیــتِ در 
قیــد حیــات در زمانــه ای بخصــوص. آثــار هنــری و ادبــی برداشــت ها 
ــا  ــت ی ــا را پذیرف ــوان آن ه ــه می ت ــد ک ــه می دهن ــی را ارائ و ادراکات
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ــون  ــا دگرگ ــا آرزوه ــتگی ها ی ــا، دلبس ــا، بیم ه ــا نیازه ــب ب متناس
ســاخت. همبســتگی دقیقــی بین هنــر انگشــت نمای یــک دوره و آرا 
و گفتمــان سیاســی ای کــه برمی انگیــزد وجــود نــدارد. امــا کلیــات 
هنــرِ به جامانــده به واقــع مخزنــی از تصاویــر، روایــات، طرحواره هــا و 
الگوهایــی را فراهــم مــی آورد کــه همــگان از آن هــا بهــره می گیرنــد. 
امــکان نــدارد هیــچ مفهومــی بــدون نوعی عینیت بخشــی مشــترک، 
کــه آن مفهــوم را در قالــب تصاویــر یــا گفتمــان نمادیــن می گردانــد، 
وجــود داشــته باشــد. ایــن دومــی بــه ابــزاری بــدل می شــود بــرای 
به عهده گرفتــن نقش هــای دیگــران، کــه شــالودۀ ضــروری اندیشــه 
اســت.7 بنابرایــن، هنــر عنصــری ذاتــی و اساســی در شــکل دهی بــه 
تصــورات سیاســی و کنــش سیاســی اســت. تصوراتــی از قهرمانــان و 
تبهــکاران، از برنامه ریــزی بــرای جامعــه ای مطلوب تــر، از تهدیــدات 
ــی کــه  ــه اهداف ــه ب ــاه اجتماعــی، از شــکل های کنــش ک ــه رف علی
می جوییــم دســت خواهنــد یافــت یــا خیــر؛ و دیگــر مفاهیــم اهــمّ 
سیاســی، چنان کــه پیش تــر آمــد، از داســتان های مکتــوب و 
ــر اقســام  ــا، نقاشــی ها و دیگ ــا، عاشــقانه ها، فیلم ه شــفاهی، رمان ه
ــی  ــرْ طنین های ــد. هن ــئت می گیرن ــند نش ــر و عامه پس ــر فاخ هن
ــات  ــل اقدام ــن قبی ــه ای ــی آورد ک ــم م ــی را فراه شــناختی و عاطف
ــز  ــات نی ــۀ جزئی ــن اســت در ارائ ــد، و ممک ــود دارن سیاســی در خ
ــه بی شــک  ــد، گرچــه نقــش دقیقــش در آن زمین ــا کن نقشــی ایف

بســته بــه مســائل و شــرایط دگرگــون می شــود.

ــه آن هــا  قرارگیــری در معــرض اقســام خــاص هنــری و واکنــش ب
ــرای  ــا ب ــزان دسترســی پذیری آن ه ــاً گزینشــگرانه اســت و می قطع
مردمــان گوناگــون و همچنیــن نیت هــا و ســوگیری های افــراد 
و گروه هــا را بازتــاب می دهــد. امــا حتــی زمانــی کــه هنــر 
پیش داوری هــای موجــود را تقویــت می کنــد، ســهم آن در تصاویــر 
و ســایر نمادهــا حیاتــی اســت. ادراکات بدیــل، در نبــود ســهم هنــر، 
قوی تــر می شــوند و جــای ادراکات مبتنــی بــر پیــش داوری را 
ــض  ــی متناق ــب پیام های ــده اغل ــری شناخته ش ــار هن ــد. آث می گیرن
ــار  ــی از آن، در کن ــا اجزای ــی، ی ــوژی عموم ــازند. ایدئول را برمی س
اســتعداد ســخنگویان )وکلا، ســردبیران، مقامــات دولتــی، معلمــان و 
دیگــران( بــرای تمرکــز بــر نــوع خاصــی از روایــت، واکنــش مخاطب 
ــاید در  ــا ش ــوند، ام ــی می ش ــا حماس ــد. جنگ ه ــکل می ده را ش
ــه  ــر می کشــند تبدیــل ب ــه تصوی ــو روایت هایــی کــه آن هــا را ب پرت

امــری بیهــوده یــا نابایســته گردنــد.

ــی را  ــد دیدگاه های ــی می توانن ــری و ادب ــار هن ــر، آث ــه طــور کلی ت ب
ــخ  ــره و در تاری ــی روزم ــی در زندگ ــان و صحنه های ــه اعی ــبت ب نس
بیافریننــد کــه در غیــر ایــن صــورت آشــکار یــا برجســته نیســتند. 
جــورج الیــوت8 و تومــاس هــاردی9 نگاهــی لطیــف، رمانتیک شــده 
ــۀ روســتاهای انگلســتان  ــه ســاکنان دون پای و بیش احساســاتی را ب
ــکار عمومــی تأثیرگــذار اســت.  ــر اف ــان ب ــد کــه همچن شــکل دادن

کانســتبل10 در انگلســتان و میّــه11 در فرانســه نیــز، مانند بســیاری از 
نقاشــی های طومــاری چینــی، بــه برســاختن نگاهــی رمانتیــک بــه 
زندگــی روســتایی کمــک کردنــد. اتللــو بــرای همیشــه قضاوت هایی 
ــه، و شــاید در مــورد تفاوت هــای  را در مــورد غیــرت جنســی مردان
نــژادی نیــز، صــورت بخشــیده اســت. گرنیکای پیکاســو12 و رمــان در 
جبهــۀ غــرب خبــری نیســتِ رمــارک13 تصاویــری از تبعــات هولناک 
جنــگ ارائــه می کننــد کــه همــواره در دســترس اســتفاده اند، 
حــال آن کــه، در آنِ واحــد، نقاشــی های بی شــمار حماســی و 
توصیفــات نوشــتاریِ عرصه هــای نبــرد برداشــت هایی کارآمــد 
را بــرای طرفــداران مداخلــه در جنگ هــای بخصــوص فراهــم 
می آورنــد. فهرســت برداشــت ها و ادراکات برخاســته از آثــار هنــری 
ــه طــور  ــوان ب و شــکل دهندۀ تصــورات و اقدامــات سیاســی را می ت
نامحــدود توســعه داد. همین هــا هســتند کــه بــر تمهیــدات سیاســی 
ــد، نــه کشــش ها، بیم هــا، یــا شــور  و نتایــج آن تأثیــر اساســی دارن
و شــوق لحظــه، زیــرا فحــوای تحــولات روزمــره را شــکل می دهنــد.

آمــوزۀ ســادۀ ایــن ملاحظــات آن اســت کــه آثــار هنــری »واقعیــت«، 
»عالــم واقــع«، یــا »زندگــی روزمــره« را بازنمایــی نمی کننــد، حتــی 
اگــر ایــن اصطلاحــات حامــل دلالتــی مشــخص یــا معنــادار در نظــر 
ــد.  ــا را می آفرین ــا و جهان ه ــر واقعیت ه ــه، هن ــوند؛ بلک ــه ش گرفت
ــد و  ــورات، ادراک می کنن ــر و تص ــات، تصاوی ــو روای ــردم در پرت م
می فهمنــد. از ایــن روســت کــه هنــر در سیاســت امــری محــوری 
ــوط  ــط اجتماعــی و در باورهــای مرب اســت، همان طــور کــه در رواب
ــد  ــی ای نمی توان ــچ بازنمای ــی دارد. هی ــت اساس ــت اهمی ــه طبیع ب
وجــود داشــته باشــد کــه موجودیــت، منظــر یــا مفهــوم دیگــری را 
بازتولیــد نکنــد، بلکــه فقــط برســاخته هایی وجــود دارنــد کــه ممکن 
اســت در عیــن تســهیل، تشــریح، تأکیــد، یــا، در غیــر آن صــورت، 
برســاختن واقعیــات و خیــالات، مدعــی بازتولیــد واقعیــت باشــند. 
از آن جایــی کــه آثــار هنــری چیــزی متفــاوت بــا ادراکات متعــارف 
خلــق می کننــد، واســطه هایی هســتند کــه معانــی از رهگــذر آن هــا 
ــم، همچــون  ــرح ه ــن ش ــل، ای ــن دلی ــه همی ــوند. ب ــدار می ش پدی
همــۀ شــروح دیگــر، برســاخته ای اســت کــه بــرای تأکیــد، تشــریح و 

تســهیل در راســتای مقصــود خــود شــکل گرفتــه اســت.

ــار هنــری هرگــز از طــرف رهبــران و  بنابرایــن، معانــی سیاســی آث
پیــروان سیاســی اعطــا نمی شــوند، بلکــه همیشــه »اخذ می شــوند«. 
ــده ای پیچیــده و مبهــم اســت. تقســیم  ــداد و کنشــی پدی هــر روی
ــی  ــش و مرزهای ــان کلام ــن،14 ج ــن و کناری ــزای بنیادی ــه اج آن ب
کــه آن را از دیگــر رویدادهــا جــدا می کنــد بــه قضاوت هــای 
ــگ  ــه چن ــوان ب ــالات را نمی ت ــۀ احتم ــتگی دارد. هم ــی بس ذهن
ــات را  ــه ابهام ــم ک ــی برمی آیی ــا در جســتجوی الگوی ــس م آورد، پ
ــد.  ــش ده ــد کاه ــا چن ــی ی ــه یک ــالات را ب ــد و احتم ــرف کن برط
هنــر فهرســت گزینــش الگوهــا را عرضــه می کنــد. از یــک منظــر، 
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ــر از  ــزی فرات ــرد چی ــا آن کارک ــت. ام ــی آن اس ــرد ذات ــن کارک ای
ــالاً  ــرد. احتم ــی را دربرمی گی ــالات مفهوم حــذف بســیاری از احتم
ــد  ــلا می بخش ــدان را اعت ــی از هنرمن ــه برخ ــی ک ــت مهم خصل
استعدادشــان در خلــق آثــاری اســت کــه تخیــل را تحریــک 
ــت«  ــناختۀ »واقعی ــطوح ناش ــد و س ــالات جدی ــد و از احتم می کنن
ــرن  ــان ق ــه زبان شناس ــزی ک ــان چی ــاید هم ــد، ش ــرده برمی دارن پ
ــن  ــه همی ــدان ب ــد. هنرمن ــق« می نامن بیســتم »ســاختارهای عمی
ــره و  ــکار، ادراک روزم ــر اف ــه ب ــد ک ــی را می آفرینن ــب خیالات ترتی
ــال، خیزش هــای لس آنجلــس و  ــرای مث ــد. ب ــر می گذارن ــار تأثی رفت
دیگــر شــهرها در ســال 1992 را در پــی تبرئــۀ پلیس هایــی در نظــر 
بگیریــد کــه رادنــی کینــگ را هــدف ضرب وشــتم قــرار داده بودنــد. 
ــای  ــه اعض ــی ک ــک بی عدالت ــه ی ــش ب ــوده ای در واکن ــونت ت خش
گروهــی را تهدیــد می کنــد الگــوی کنشــی اســت کــه بارهــا و بارهــا 
در رمان هــا، شــعرها و گزارش هــای تاریخــی، از قیــام اســپارتاکوس 
در روم باســتان تــا خیزش هــای گتــوی یهودیــان در آمریــکای دهــۀ 
ــه اســت و  ــه خودانگیخت ــده اســت. شورشــگری ن ــد آم 1960، پدی
نــه خــودکار، بلکــه واکنشــی اســت بــه نقش نامــه ای نمایشــی کــه 
اغلــب یــک داســتان واره را از میــان بســیاری کــه شــاید در چنیــن 
ــرخوردگی  ــت: س ــته اس ــار گذاش ــوند در اختی ــال ش ــی دنب وضعیت
شــخصی؛ انتقــام از هیئــت منصفــه و پلیــس؛ کنــش سیاســی بــرای 
تغییــر اساســی نظــام قضایــی کیفــری؛ تلافــی گروهــی بــه خاطــر 
ــرایی  ــی؛ سخن س ــا خیال ــی ی ــم از واقع ــته، اع ــای گذش بدرفتاری ه

ــا. ــد این ه ــت سیاســی؛ و مانن ــب حمای ــرای جل ــی ب عموم

در میــان شــرکت کنندگان در ناآرامی هــای لس آنجلــس، یــک حــس 
جبرگرایانــه نیــز وجــود داشــت مبنــی بــر این کــه چرخــۀ خشــونت، 
بی عدالتــی، خیــزش، و خشــونت های بیشــتر اجتناب ناپذیــر و 
محتــوم اســت کــه بــه طــور نامحــدود ادامــه یابــد و احتمــالاً شــدت 
بیشــتری بگیــرد. آن الگــو از خونریــزی، انتقــام و خشــونت مقــدر که 
ــود و  ــعله ور می ش ــاره ش ــل ها دوب ــول نس ــکل دوره ای در ط ــه ش ب
نمی تــوان جلــودارش شــد، دســت کم، ســابقه ای بــه قدمــت تــراژدی 
در یونــان باســتان و اورســتیا15 دارد. ایــن الگــو به مضمونی برجســته 
در تفکــر غربــی بــدل شــده اســت، حتــی نــزد کســانی کــه هرگــز 
ــرراً  ــد، و مک ــا نخوانده ان ــده ی ــک ندی ــخولوس16 را از نزدی ــار آیس آث
در نمایشــنامه ها، رمان هــا و گفتمــان معاصــر دیــده می شــود. ایــن 
مضمــون ارتبــاط نزدیکــی بــا مضمــون ضعــف شــخصیتی دارد کــه 
بــرای همــه بــه تــراژدی ختــم می شــود، امــا ارزیابی هــا از انگیزه هــا 
و ضعف هــای اورســتس، الکتــرا و کلوتمنســترا17 نــزد ناظــران 
متفــاوت فــرق دارد. چنیــن هنــری موجــب توجیهــی می شــود برای 
تــلاش مکــرر در آمریــکای قــرن بیســتم بــرای ردیابــی شورشــگری 
در نواقــص و نارســایی های فــردی نــزد شورشــگران، مقامــات 
دولتــی و هیئت هــای منصفــه، به جــای ردگیــری بی عدالتی هــا 

و نابرابری هــای اجتماعــی. آثــار هنــری و ادبــی الگوهایــی از کنــش 
ــی  ــا توطئه چین ــزی ی ــه برنامه ری ــه ب ــه در ادام ــازند ک را برمی س
شــخصی یــا جمعــی، بــه آسیب شناســی روانــی، یــا بــه احساســات 

ــوند. ــبت داده می ش نس

تصویرگری هــای میــکل آنــژ در نمازخانــۀ سیســتین از داوری 
ــن  ــای ای ــدس، نموده ــاب مق ــات کت ــدا، و از روای ــین، از خ واپس
ــاب  ــای کت ــود روایت ه ــدان، و خ ــر هنرمن ــار دیگ ــن در آث مضامی
ــه را  ــوۀ مخیل ــریِ ق ــک هن ــری از تحری ــارز دیگ ــۀ ب ــدس، نمون مق
ــه می دهنــد کــه همچنــان تأثیرگــذار اســت و هنــوز قوانیــن و  ارائ
ــی مجــازات،  ــه توجیــه عقلان ــی و اخلاقــی، از جمل رفتارهــای قانون
ــد. ــوه می ده ــه جل ــی، را موج ــان حکومت ــا فرم ــل ب ــکنجه و قت ش

و  برمی ســازند  را  عقایــدی  و  ادراکات  بنابرایــن،  هنــری،  آثــار 
هرازچنــدی بازســازی می کننــد کــه زیربنــای کنش هــای سیاســی 
در اخبارنــد، حتــی زمانــی کــه نقــش آن هــا، مطابق معمــول، مخفی 
ــای  ــت و واقعیت ه ــی از واقعی ــطوح متنوع ــار س ــن آث ــود. ای می ش
چندگانــه را پدیــد می آورنــد. حتــی گاهــی توجــه عمومــی را 
ــب  ــت جل ــارۀ واقعی ــا درب ــیِ باوره ــی چندگانگ ــوع و ویژگ ــه تن ب
می کننــد، همــان کاری کــه نقاشــی های سوررئالیســتی و نیــز 
رمــان اولیــس جیمــز جویــس18 انجــام می دهنــد. در مواقــع دیگــر، 
باورهایــی را در مــورد یــک واقعیــت راســتین برمی ســازند، چنان کــه 
نوشــته های اثبات گرایانــۀ علمــی و رســاله های بنیادگرایانــۀ دینــی، 
ــازی ها،  ــه آرمانی س ــت ک ــر اس ــن هن ــد. ای ــام می دهن ــر دو، انج ه
ــگاه درخــور توده هــا، رهبــران،  ــارۀ جای ــی را درب تهدیدهــا و باورهای

ــزد. ــت برمی انگی ــرارت و فضیل ــی، ش ــرداری، قهرمان فرمانب

ــل  ــناور عم ــک دال ش ــۀ ی ــه منزل ــاً ب ــر صرف ــر، هن ــک منظ از ی
می کنــد کــه گروه هــای سیاســی هــر آن چــه را در خدمــت منافــع 
و ایدئولــوژی آن هــا باشــد از آن مــراد می کننــد. تصویــری پرابهــت 
ــد.  ــوف باش ــا خ ــام ی ــفقت، انتق ــر ش ــد دلالتگ ــد می توان از خداون
ــگ  ــکار ســرمایه داری و فرهن ــد ان نقاشــی های دادائیســتی می توانن
بورژوایــی یــا پوچ بــودن وجــود انســان در قــرن بیســتم را بازنمایــی 
ــن  ــر حــال، ای ــه ه ــزی نباشــند. ب ــدۀ چی ــا اصــلاً بازنماین ــد ی کنن
قضیــه کمــاکان صــادق اســت کــه آثــار هنــری تســهیلگر ذاتی انــد 
ــن  ــی از چندی ــی، و گاه ــش سیاس ــیر کن ــک س ــت از ی در حمای
مســیر )شــاید متناقــض(. آن هــا تصاویــری فراهــم می کننــد کــه بــه 
بســیاری از افــراد امــکان می دهنــد بــه بخشــی از یک گروه خــودآگاه 
بــه لحــاظ سیاســی بــدل شــوند؛ تصاویــری کــه تدابیــر سیاســی را 
تشــکیل می دهنــد و توجیــه می کننــد. در پرتــو شــرایط مشــخص، 
خوانــش خاصــی از معنــای هنــر احتمــالاً بــه طــور وســیعی، خاصــه 
ــزرگ دهــۀ  ــد. رکــود ب ــران فکــری، گســترش می یاب ــان رهب در می
1930 همــدردی بــرای قشــر فقیــر و بیــکار، بدگمانی و ناخشــنودی 
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عمیــق نســبت بــه نابرابری هــای ســرمایه داری، تــرس از فاشیســم، و 
پشــتیبانی از برنامه هــای اجتماعــی را بــه همــراه داشــت. ایــن معانیِ 
حاصــل از اخبــارِ آن روزگار نــه یگانــه معانــی ممکــن، بلکــه بیشــتر 
پیامــد پیام هایــی بودنــد کــه رمان نویســان، نمایشنامه نویســان 
ــس، پیکاســو،  ــر، اودت ــه لوئیــس، فاکن و نقاشــان برجســته، از جمل
توده هــای  نشــریۀ  کاریکاتوریســت های  اشــتاین بک،19  مالــرو، 
نویــن،20 و برخــی از نقاشــان تحــت حمایــت پــروژۀ فــدرال هنرهــا 
ــد. شــرایط رکــود  از ســوی ادارۀ پیشــرفت مشــاغل21 منتقــل کردن
همچنیــن برخــی از آثــار هنــری محصــول قبــل از قــرن بیســتم، از 
جملــه آثــار بالــزاک، زولا و دیکنــز،22 را برجســته کــرد کــه می شــد 
ــیاری از  ــن بس ــد. همچنی ــابه خوان ــی مش ــی از معان ــا را حاک آن ه
ــا  ــۀ آن ه ــاید هم ــا را، ش ــنامه ها و رمان ه ــی ها، نمایش ــن نقاش ای
را، می تــوان بــه شــیوه های متفــاوت، و حتــی متغایــر از نظــر 
ایدئولوژیــک، تفســیر کــرد؛ بــه شــرطی کــه در شــرایط تغییریافتــۀ 
اقتصــادی و اجتماعــی می بودنــد. امــا ایــن آثــار همچنــان شــالوده ای 

ــترک اند. ــی مش ــات سیاس ــرای احساس ــروری ب ض

ــوی مشــخصی را  ــی ماه ــار معان ــه آث ــازی نیســت ک ــن نی همچنی
انتقــال دهنــد. گاهــی آن هــا، مثــلًا گرنیــکای پیکاســو یــا در انتظــار 
ــا[  ــد. ]ام ــام می دهن ــیوایی انج ــن کار را به ش ــس، ای ــی23 اودت لفت
اغلــب اوقــات پیام شــان پیامــی کلی تــر و، در نتیجــه، حتــی 
تأثیرگذارتــر اســت: تلقــی از کنــش انســان بــه منزلۀ کنشــی اساســاً 
عقلانــی یــا نامعقــول، امیدبخــش یــا صرفــاً موجــب ســرخوردگی، 
ــا  ــرد ی ــمنان منف ــا دش ــران ی ــۀ رهب ــای آگاهان ــۀ تلاش ه برانگیخت
ــد،  ــر )خداون ــای مهارناپذی ــا نیروه ــی ی ــرایط اجتماع ــی از ش ناش
شــیوه های تولیــد، تقدیــر، سرنوشــت ملــی، نابرابری هــا( کــه رهبران 
و دشــمنان را بــه وجــود می آورنــد. آثــار ممکــن اســت ایــن تلقــی را 
ــد کــه زندگی هــای زمینــی، شــادی ها و ماتم هــا  پیش فــرض بگیرن
ــادی، و شــاید  ــزی از نمایشــی بیشــتر بنی مراحــل زودگــذر و ناچی
ــده و از  ــادی تعیین کنن ــرایط م ــه ش ــا این ک ــتند، ی ــی، هس ملکوت
ــت  ــر ارزش و لیاق ــردم را از نظ ــت م ــن اس ــد. ممک ــه مهم ترن هم
ــل  ــا قاب ــروت ی ــع ث ــن منب ــت را مهم تری ــر، و طبیع ــا نابراب ــر ی براب
بهره کشــی و نســبت بــه دیگــر دغدغه هــا حاشــیه ای بینگارنــد. آثــار 
هنــری در برانگیختــن چنیــن دورنماهای فکــری و اخلاقی ای بســیار 
بیــش از مجــادلات لفظــی در سیاســت تأثیرگــذار واقــع می شــوند، 
ــد  ــود می گیرن ــه خ ــکل هایی ب ــه ش ــه چ ــر از این ک ــرا صرف نظ زی
ــی  ــه عقلان ــوص توجی ــی بخص ــۀ سیاس ــک حیط ــه در ی ــا چگون ی
ــند. ــش می بخش ــان و کن ــه گفتم ــی ب ــی حیات ــد، معنای می یابن

همان طــور کــه قبــلًا گفتــه شــد، چنیــن نیســت کــه همــۀ کســانی 
کــه در ایــن احساســات مشــترک اند بــا هنــری کــه در تبلــور آرای 
ــی از آن آگاه،  ــا حت ــنا، ی ــت آش ــته اس ــش داش ــا نق ــی آن ه سیاس
باشــند. ماننــد همــۀ ارتباطــات، ایــن برداشــت ها از طریــق گفتمــان، 

بازگویی هــا، بدلســازی ها و تقلیدگری هــا، و همچنیــن از طریــق 
ــدی  ــی کلی ــد سیاس ــد. پیام ــترش می یابن ــا، گس ــه آن ه ــه ب حمل

ــوژی اســت. آن هــا تمرکــز توجــه، مفروضــات اساســی و ایدئول

آثار هنری به مثابۀ شکل دهندۀ باورهای سیاسی
برســاختن جهان هایــی بــا مقــولات ابداعــی و روابــط علــت و 
ــا هســتند.  ــن روش ه ــر ای ــیِ ســاختگی به شــدت تحــت تأثی معلول
ــه  ــد ک ــه می دهن ــه هایی را ارائ ــر و کلیش ــد تصاوی ــوب و ب ــر خ هن
مــا اخبــار را بــه قالــب زبــان آن هــا برمی گردانیــم: رهبــر شایســته و 
خارق العــاده؛ دســته های شــریر یــا نیــک مــردم؛ ســردار سرســخت 
کارآمــد؛ کلاهبــرداری از تأمیــن اجتماعــی؛ ســرباز یــا کارگــری کــه 
ــد؛ و  ــتمدار فاس ــراح؛ سیاس ــری دارد؛ زن ط ــاز رهب ــا نی خواســت ی
غیــره. خبرنــگاران، ســردبیران، گروه هــای ذینفــع اخبــار، و حامیــان 
ــی  ــا اوضــاع فعل آرمان هــای سیاســی مــردم را ترغیــب می کننــد ت
را بــا ایــن الگوهــا وفــق دهنــد، کــه هــر مقولــه یــا تصویــری در آن 
ــازی  ــه کارس ــتانی را دارد ک ــرض داس ــا پیش ف ــی ی ــت ضمن دلال
سیاســی آن را تحکیــم می کنــد. گروه هــای سیاســی رقیــب 

ــد. ــش می نهن ــادی را پی ــای متض الگوه

مثــلًا، تصویــر ســردار سرســخت روایتــی را دربــارۀ دشــمنانی تداعــی 
می کنــد کــه اگــر تجهیــزات نظامــی در دســترس باشــند، مغلــوب 
خواهنــد شــد، امــا اگــر اتــکا بــر رهبــرانِ نامصمــم باشــد، دشــمنان 
غلبــه خواهنــد کــرد. آثــار هنــری بــه طــور مشــابه الگوهــای طــرح 
داســتانی را فراهــم می آورنــد کــه مــا گزارش هــای خبــری را 
ــد از  ــا عبارت ان ــن الگوه ــم. رایج تری ــا برمی گردانی ــان آن ه ــه زب ب
ــت، خطــرات ناشــی از بی خــردی، و مشــیت الهــی. ــروزی فضیل پی

هنــر در رســانه های گوناگــون بــر همیــن اســاس ادراک جهــان عادی 
ــا  ــتورالعمل ها و طبقه بندی ه ــی از دس ــات بدیع ــق ترکیب را از طری
شــکل می دهــد، البتــه ایــن بداعــت نوعــاً از هشــیاری خودآگاهانــه 
ــه ها،  ــد کلیش ــن را از قی ــد ذه ــن می توان ــر همچنی ــزد. هن می گری
پیش داوری هــا و افق هــای کوته فکرانــه رهایــی ببخشــد. هنــر 
مکــرراً راه هــای جدیــد و مفیــدی را بــرای دیــدن جهــان پیرامــون ما 
بــه وجــود مــی آورد. بــه قــول آرنهایــم، »گهــگاه یــک هنرمنــد بــه 
ــا صحّتــی  تصویــری برمی خــورد کــه موضــوع اساســی خاصــی را ب
مســحورکننده دربــردارد. همــان داســتان، همــان ترکیب بنــدی، یــا 
همــان طــرز فکــر بــرای قرن هــا همچــون مشــارکتی محوناشــدنی 
ــان خــود تجســم  ــه جه ــه انســان ب ــد ک در شــیوه ای برجــا می مان
ــاره  ــابه اش ــه ای مش ــه نکت ــز ب ــن نی ــون گودم ــد.«24 نلس می بخش
ــا  ــد، ی ــای جدی ــا رده ه ــر ی ــرز عناص ــد و م ــن ح ــد: »تعیی می کن
مــوارد آشــنا بــا القابــی از انــواع جدیــد، یــا بــا ترکیب هایــی جدیــد 
از القــاب قدیمــی، ممکــن اســت بینــش تــازه ای ارائــه دهنــد. … اگر 
آن ]تصویــر[ یــادآور انتســاب بــه نوعــی معمولــی از تصویــر باشــد و، 
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در عیــن حــال، در برابــرش مقاومــت کنــد، ممکــن اســت شــباهت ها 
و تفاوت هــای مغفول مانــده را بــه ظهــور برســاند، … و تــا حــدودی 

جهــان مــا را از نــو بســازد.«25

وقتــی بــه پابلــو پیکاســو گفتــه شــد کــه چهره نــگاره اش از گرتــرود 
ــخ داد:  ــه پاس ــود ک ــه می ش ــت، گفت ــبیه نیس ــه او ش ــتاین26 ب اس
ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــش البت ــد.« فحوای ــد ش ــت؛ خواه ــم نیس »مه
اســتاین در آینــده در پرتــو چهره نــگارۀ پیکاســو دیــده می شــود. بــاز 
هــم بــه قــول گودمــن، »طبیعــت محصــول هنــر و گفتمــان اســت.«

ــتر  ــد پوس ــر، مانن ــان کارگ ــس27 از زن ــه کلویت ــای کت چهره نگاره ه
بــرای نمایشــگاه کارگــران خانگــی آلمــان در ســال 1906 )تصویــر 
2(، اســاس تصویرگــری سیاســی رایــج از کارگــران را به صــورت یک 
انتــزاع مــادون انســان تضعیــف می کنــد: کارگــران یــدی کــه تنبــل 
ــات  ــرای طبق ــدی ب ــران همچــون تهدی ــد؛ عمــوم کارگ ــا احمق ان ی
آبرومنــد. مــا در طراحی هــا و نقاشــی های او کارگــران را انســان هایی 
ــه  ــم ک ــی را درمی یابی ــر و حیات ــت فق ــم، و محن ــوع می بینی هم ن
در شــرایط فلاکت بــار ســپری می شــود. هنــر کلویتــس ارائه دهنــدۀ 
ــر سیاســی عمومــی، بیــش  ــزی اســت کــه تصاوی تذکــرات تندوتی
ــده  ــروم را نادی ــراد مح ــات اف ــارب و احساس ــول، تج ــد معم از ح

می گیرنــد.

نتیجه گیــری روشــنگر امــا نه چنــدان شــگفت آور از ایــن قــرار اســت 
کــه هــم گفتمــان عمومــی و هــم دانشــگاهی در بــاب حاکمیــت، در 
بیشــتر مــوارد، بــر منابــع نفــوذ مفروضــی متمرکزنــد کــه یــا تفــاوت 
اندکــی ایجــاد می کننــد یــا محصــولات جانبــی نهادهایــی مهم ترند، 
در حالــی کــه عوامــل مؤثــر سیاســی کــه به واقــع تأثیــری اساســی 
[ گاهی دارای مشــخصۀ  بــر رفــاه اجتماعــی دارنــد ]ـ همچــون هنــر ـ
سیاســی شــناخته نشــده اند، و در مــوارد دیگــر، اصــلًا عامــل مؤثــری 

بــر حاکمیــت تلقــی نمی شــوند.

تصویر 2. کته کلویتس، پوستر برای نمایشگاه کارگران خانگی آلمان )1906(.
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